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سیمون  شکسته زن درهممحفوظ و نجیب  القصرینبینهای تحلیل تطبیقی رمان
 دوبووار براساس نقد فمنیستی

 

 3پوری مسعود باوان، 2 یلپروین خلی، 1*عبدالاحد غیبی

 

 مدنی آذربایجان دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید. 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام. 2

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .3
 

 18/11/1381 :پذیرش                11/1/1381: دریافت

 چکیده
یافته است که در اوایل قررن بیسرتم مریلادی بررای دفراح از زنرو  زنران و ز ر           جریان فمنیسم جنبشی سازمان

در سراسرر  . وجرود آمرد  موقعیت آنان دربرابر نظام مستبدانۀ مردسالاری و ازبین بردن سیطرۀ تبعری  جنسریتی بره   
فکران، نجیر    از میان این روشن. وزه و دفاح از زنو  زن پرداختندجهان، پژوهشگران زیادی به فعالیت در این ز

مح وظ، نویسندۀ سرشناس مصری و برندۀ جایزۀ نوبل ادبیرات، و سریمون دوبرووار، نویسرندۀ مشرهور فرانسروی       
. انرد میان آورده بودند که در آثارشان از ظلم بر زنان و مظلومیت آنان دربرابر فشارهای زندگی مردسالاری سخن به

در این پژوهش، با روش توصی ی ر تحلیلی و در چارچوب مکت  امریکایی ادبیات تطبینی، جریران ننرد فمنیسرم     
از سریمون دوبرووار بررسری و وجروه اشرترا  و       شکسرته  زن درهممح وظ و از نجی   النصرین بینهای  در رمان

تایج پژوهش زاضر زراکی از آن اسرت   ن. افترا  این دو نویسنده درخصوص توجه به زنو  زنان بیان شده است
که هر دو نویسنده به نند رفتارهای زنان و تن دادن به فرودستی، تسلیم آنان دربرابر نظام مردسالاری، فنر و فسراد  

هرای موجرود   نظر از ت اوتشخصیت زن در هر دو رمان، صرف.  اندزنان و نیز تباه شدن زق و زنوقشان پرداخته
رازتی تسلیم نظرام   بردار ترسیم شده است که به یف، ازساساتی، شکننده، وابسته و فرمانشان، ضعدر شیوۀ زندگی
هایی نظیرر رفترار   با مشخصه النصرینبیننظام مردسالاری در رمان . دهدشود و به فرودستی تن می مردسالاری می

سر و دختران برای خرروج از  شان، اجازه ندادن به هم خشک پدر، مخال ت با ازدواج فرزندان با همسر مورد علاقه
هم، اختیار کردن همسر و معشو  دوم بردون الارلاح همسرر     شکسته زن درهمدر رمان . کندنمود پیدا می... خانه و

. های بارز نظام مردسالاری اسرت از نشانه... اول، منع فرزندان از ازدواج، عدم زضور زیاد در خانه و کنار همسر و
-نظام مردسالاری، جایگاه مندس مادر و منزلت والای زن را به مخالا  معرفی مری  هر دو نویسنده ضمن انتناد از

 .کنند
 .شکسته زن درهم، سیمون دوبووار، النصرینبینمح وظ، نند فمنیستی، نجی  : های کلیدیواژه

                                                                                                                   
E-mail: a.gheibi@yahoo.com      *نویسندۀ مسئول مناله:  
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 مقدمه   . 8
آمرده و  « تسراوی زنرو  زن و مررد و لارفرداری از زنرو  زن     »معنرای   در لغت بره  1فمنیسم 

میشرل،  )اسرت  « گسرترش زنرو  و جایگراه زن در جامعره    »اصطلازاً آیینی است که لارفردار  
. م پس از اننرلاب فرانسره ظهرور کررد    1182این جنبش در قرن هیجدهم سال »(. 12: 1312
تررین فرردی   م شاخص1182ال در س زنانیت زنو  زنولستون کرافت با نوشتن کتاب مری 

(. 251 - 219: 1391وینسرت،  )« است که توانسته است در این دوران فمنیسم را مطرح کنرد 
و ‘ مروج قردیم  ’مروج اول معرروف بره    : این جنبش پس از اننلاب فرانسه دارای سه موج بود»

هدف آن ز   زق رأی زنان بود که پس از ولستون کرافت، جان استوارت میرل برا همکراری    
سریمون  (. 291: 1318آبروت،  )« نگرارش درآورد  را بره ( 1988) اننیاد زنانهری تیلور کتاب 

و بتی فریدن ( 1818) 3جنس دوم، مادر فمنیسم، با نوشتن کتاب (م1898 - 1899) 2دوبووار
 - 1889)سزایی در بررانگیختن مروج دوم    تأثیر به( 1883) 1خورده زن فری با نگارش کتاب 

ای دربرارۀ  وق ره این میان، آثار ویرجینیا وولف آغازگر مطالعۀ فمنیستی بی در. داشتند( م1819
رسرمیت شرناخته شرود     موانع و مشکلاتی بود که بر سر راه زنان وجود داشت تا زنو  آنان به

در اواخر قرن بیستم شکل گرفرت، هردفش   »موج سوم که (. 1191: 1392یزدانی و جندقی، )
های نژادی و اقتصادی بود؛ اما این جریان با مشکلات زیرادی  ریتأکید بر مسئلۀ ت اوت و نابراب

سریمون دووبروار   (. 298: 1318وود، هری )« مواجه شد و درنتیجه به سرازیری انحطرا  افتراد  
که سهم درخوری در بسط و تبیین فمنیسم  پردازی استنویس و نظریهرمان فمنیست، فیلسوف

 .اندخوانده فکر قرن بیستم داشت و او را مظهر زن روشن
استنلال و عدم وابستگی آنان به مردان، ن ی »: ها عبارت بود ازهای فمنیست ترین مؤل همهم

هرگونه ننص منتس  به زنان و انکار دومی بودن جنس آنان، اعتناد به کرامت و شرافت فردی 
(. 28: 1315آلسریون،  )« گرایی و اصالت دادن به شخصیت زن و انکار ننش جنسو شخصیت

این جنبش که نخست در غرب آغاز شد، به کشورهای عربری نیرز راه یافرت و زنران را بررآن      
در میران کشرورهای عربری سروریه، لبنران و مصرر       ». داشت تا از زق و زنو  خود دفاح کنند

های تاریخی ر  فرهنگری و جمعیرت    دلیل ویژگی گام این جنبش فمنیستی شدند و مصر به پیش
سیاسی و ضداستعماری جهران عررب ای را     -زی در نهضت فرهنگی قابل توجه آن، ننش متمای

هرای  با ترلاش  1819ر    1919های در جهان عرب بین سال»(. 315: 1358سعداوی، )« کرد
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علمی و فرهنگی اندیشمندانی چون رفاعه لاهطاوی، محمد عبده، قاسم امین، عایشره تیمروری،   
یف نبوده؛ بلکه هدف از آن تسلط مردسرالاری  زنان دریافتند که انزوای آنان تکل... زین  فواز و
وجرود  در قرن بیستم نیز، تحولاتی در زمینۀ موقعیت زنان بره (. 92: 1311شادلو، )« بوده است
برود کره در آن زنرو     ‘ هدی سعداوی’تشکیل انجمن فمنیسم در مصر به ریاست »آمد؛ مانند 

پس از آن با گذشت (. 189: 1899عبدالحمید و زسین، )« رسمیت شناخته شد سیاسی زنان به
زمان، زنان و اندیشمندان دیگری در زمینۀ آزادی و دفاح از زنو  زنان به فعالیرت پرداختنرد و   

 .های وسیعی را آغاز کردندپژوهش
این جنبش در جهان عرب واکنشی بود دربرابر مدرنیسرمی کره برا اسرتعمار، وابسرتگی و       

هرا و اقشرار   برر بسریاری از گرروه    شد و علاوه استنلال ظاهری به برخی کشورهای عربی وارد
مانردگی، فنرر، جهرل، بیمراری و نظرام      هرا در عنر   جامعه، زنان را نیز متأثر کرد؛ زنی که قرن
 (.328: 2993الحیدری، )مستبدانۀ مردسالاریِ ملل شرقی گرفتار بود 

قررار   از نویسندگان قرن بیستم مصر که تحت تأثیر جنبش فمنیسرت و مسرئلۀ آزادی زنران   
شخصریت زن و  »هرایش  او در رمان. مح وظ بود که ندای آزادی زنان را سر داد گرفت، نجی 

ها را بره مخالابران    که قصد داشت آنترین مسائلی قرار داد  مسائل مربو  به وی را در بین مهم
 بعرد از  ،مادر فمنیسرم  ،سیمون دوبووارنیز  در فرانسه(. 28: 2995العشماوی، )« خود بیان کند

از  پرردازد و  دفاح از زن و انتنراد از سرتم علیره او مری    به  هایشاو در رمان. شدشناخته  م۸۶۹۱
 ۀدربرار هرایش  و افکرار و اندیشره   گویرد  منهور بودن و افسون شدن زن دربرابر مرد سخن مری 

 .  کند بیان می صرازت زنان را به آزادی
گوید و نند فمنیستی ها سخن میملتبا توجه به اینکه ادبیات تطبینی از تعامل میان ادبیات 

تحلیلری و در   -تا با روش توصی ی  اند  کند، نگارندگان این پژوهش برآن از زنو  زن دفاح می
که روش آن نند مستنیم ادبیات بدون تکیه بر آثار  -چارچوب مکت  امریکاییِ ادبیات تطبینی 

 النصررین  برین های  را در رمان جریان نند فمنیسم  -هاست  زمینۀ تاریخی آن ادبی خاص و پس
هرای مشرتر  و   سیمون دوبووار بررسی کنند و بره اندیشره   شکسته زن درهممح وظ و نجی  

مت اوت این دو نویسنده دست یابند تا از این رهگذر جایگاه زن مصرری و زن فرانسروی را در   
 : های پژوهش به این شرح است پرسش. نمایش بگذارند جهان مردسالاری معاصر به
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های مذکور چگونه و در قال  چه مضرامینی بازتراب یافتره    جریان نند فمنیسم در رمان. 1
 است؟
 شود؟ها یافت میبا توجه به این جریان، چه اشترا  و افتراقی در رمان. 2

تروان در پررنر    را مری های مرورد بررسری   دلیل انتخاب و منایسۀ جریان فمنیسم در رمان
جو کرد؛ چراکه از موضروعات اصرلی هرر دو    و جست بودن ننش و جایگاه زن در این دو رمان

رمان، مسائل اجتماعی، روابط خانوادگی، انعکاس جایگاه زن لابنۀ متوسط معاصرر در مصرر و   
ی هرای مشرتر  زیراد   است و هر دو رمان، با اندکی ت اوت، جنبره  5فرانسه و نظام مردسالاری

دارند و تصویرگر بحران زاکم بر زندگی زن و تمایل او به رهایی از جامعۀ مردسالاری و جبرر  
، ضرمن داشرتن اخرتلاف زنردگی زناشرویی، اجتمراعی و       زن در هر دو رمران  .محیطی هستند

شود و از زق و زنرو    فرهنگی، شخصی ضعیف و ناتوان است که قربانی نظام مردسالاری می
   .ماندخود محروم می

 پیشینة پژوهش. 8 -8
تروان  ها می ترین آندر ارتبا  با موضوح این مناله، آثار ارزشمندی نگاشته شده است که از مهم

 : به موارد ذیل اشاره کرد
نوشتۀ علی سرلیمی و همکراران   « مح وظهای نجی  روشن سیمای زن در رمان سایه»منالۀ 

نویسندگان در این پرژوهش نشران   (: 1382، 2، ش2، سفصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی)
های نجی  مح وظ فاقد شناختی صحیح از چیستی و رسالت خویش در اند که زن در رمان داده

 . مداران فاسد همواره در رنج است جامعه بوده و از فنر و فساد اخلاقی و سلطۀ سیاست
از زهررا شرکاری و   « ن دانشورالنصرین مح وظ و سووشوتطبیق عنصر زادثه در بین»منالۀ 
(: 1381، 15، ش1، سنامۀ ادبیات تطبینری دانشرگاه رازی کرمانشراه   فصلنامۀ کاوش)همکاران 

بُرد سیر داسرتان  نگارندگان مناله عنصر زادثه را که از عناصر ساختاری قصه و داستان در پیش
 .  اند قرار داده مورد بررسی سووشونو  النصرین بینرن  است، در رمان  دهی به پیو شکل
از ناصر نیکوبخرت و همکراران   « النصرینسیمای زن در رمان شوهر آهوخانم و بین»منالۀ 

ایرن منالره بره    (: 1382، های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگانه تمین همایش پژوهش)
هرا  در چرارچوب شرگردهای هنرری رمران     سووشرون و  النصررین  بینتطبیق ننش زن در رمان 
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شناسی و  اندیشۀ نویسندگان درخصوص جایگراه زن براسراس   پردازی و تیپۀ شخصیتشیو به
 . پردازدتحولات سیاسی ر اجتماعی می

بررده در ایرن اسرت کره نویسرندگان جسرتار زاضرر         ت اوت این پژوهش برا منرالات نرام    
 زنرا برا رمران    النصررین برین انرد براسراس ادبیرات تطبینری و ننرد فمنیسرتی، رمران         کوشیده
 النصررین بینجنبۀ نوآوری پژوهش زاضر نیز در این است که رمان . منایسه کنند شکسته درهم

 .  نجی  مح وظ تاکنون با آثار ادبیات فرانسه مورد پژوهش تطبینی قرار نگرفته است

  القصرینبینخلاصة رمان . 2
مح روظ و رمرانی اسرت کره زنردگی      نجیر    الثلاثیة این رمان قسمت اول مجموعۀ 

. کشرد تصویر می م را به1818ر   1811های ای سنتی از لابنۀ متوسط در قاهره بین سال وادهخان
: نرد از ا های اصلی داسرتان عبرارت  شود و شخصیتشخص روایت می داستان از زاویۀ دید سوم
فرزنرد زن  )هرای یاسرین   نام و پدر خانواده که دارای سه پسر به داستان ازمد عبدالجواد قهرمان

نرام أمینره    های خدیجه و عایشه، و همسری بره نام ، فهمی و کمال، دو دختر به(عبدالجوادسابق 
مرریم و مرریم دخترر     زن ی کل رت خرانواده، أم   أم: های فرعی هم از این قرارند شخصیت. است

 .  شوکت و دوستان ازمد عبدالجوادهمسایه، زین  همسر یاسین، أم
کنرد کره    را ننرل مری  ( أمینره )صیت زن داستان مح وظ در آغاز داستان ماجرای زندگی شخ

که زتی اجرازۀ  لاوری همراه فرزندان خود گرفتار تعصبات و باورهای خشک شوهرش شده؛ به
. داری مشغول استداری و بچهخروج از خانه را هم ندارد و در خانه زبس و به کارهای خانه
ی در ز ر  زرمرت و   اش سرع  شوهرش شخصیتی دوگانه دارد و با خصوصریات مردسرالارانه  

و فنرط بره ازدواج فکرر     اند دختران خانواده نیز از تحصیل محروم. برتری خود در خانواده دارد
از مشرکلات خرانواده   . آنان نیز زق بیرون رفتن از خانه را ندارند و باید مطیرع باشرند  . کنندمی

ه عایشه دخترر  تر، هنوز ازدواج نکرده و شایسته نیست ک یکی آن است که خدیجه، دختر بزرگ
بر بیان معضلات این خانواده، داستان شامل نکرات سیاسری قروی     علاوه. تر ازدواج کند کوچک

 .است... همچون زملۀ استرالیا و انگلیس به مصر، اشغال آن و مبارزات مردمی مصر و
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 شکسته زن درهمخلاصة رمان . 3
 .دشر منتشرر  م ۸۶۹۱در سرال  که  مانی است بسیار مشهور از سیمون دوبووارر شکسته زن درهم

راوی و . شرود شرخص روایرت مری    از زاویۀ دیرد اول  النصرین،بیناین داستان، برخلاف رمان 
مروریس شروهر ایرن زن و کولرت و لوسرین      . نام مونیک اسرت  شخصیت اصلی داستان زنی به

: نرد از ا های این داستان عبرارت دیگر شخصیت. های اصلی رمان هستند دختران او از شخصیت
هرای  شخصریت . ، و نوئیلی معشو  همسرر مونیرک  (از دوستان موریس)وتودیه، تالبو و دیانا ک

سرپرسرت و  دختر بی)، مارگریت (کاو و مشاور مطبوعاتیروان)ایزابل : فرعی هم از این قرارند
پزشرک و متخصرص    روان)و ماری لامبرر  ( خواهر موریس)، ماریز (سرگردان در کانون جوانان

 (. های زنانبیماری
 خرالار  سالی هستند کره دخترر بزرگشران، کولرت، بره      زن و شوهر میانمونیک و موریس   

آنران در  . ازدواج، تحصیل را رها کرده و دختر دومشان، لوسین، مشغول تدریس در امریکاست
هرا را نمونرۀ یرک خرانوادۀ      رسرند، لاروری کره دیگرران آن     نظر مری  زندگی از هر نظر موفق به

. ریرزد هم مری  ای بهپاافتاده اما تمام این تصورات با ات ا  بسیار ساده و پیشدانند؛ خوشبخت می
نکند پای زن دیگری »: گویدشوخی می آید بهیک روز زن به همسرش که اخیراً دیر به منزل می

هاست کره برا   گوید که زدسش درست بوده و سالمرد با کمال خونسردی می. «در میان است؟
توانرد لاومرار   این ات ا  توفرانی اسرت کره مری    . کندو با او زندگی می آشنا شده( نوئیلی)زنی 

او دچرار  . ها با دروغ زندگی کرده اسرت شود سالزندگی هر زنی را بپیچد؛ زیرا زن متوجه می
کند و در کمال گیرد با معشوقۀ همسرش ملاقات می تصمیم می. شودبحران روزی شدیدی می

تر و وکیل دادگسرتری و دارای یرک دخترر اسرت و در     لسابیند که او از خودش کمتعج  می
 ... .جوانی نتوانسته مشکلاتش را با همسرش زل کند و از او جدا شده و

 ها  های فمنیستی رمانویژگی. 4
بیش از هر چیز، شخصیت زن لابنۀ متوسط مصر، مردسرالاری و   النصرینبینمح وظ در رمان 
گرایانره از مشرکلات   او برا سربکی واقرع   . دهدانعکاس میها را ای خانوادهننش سنتی و کلیشه

بررداری آنران از مرردان سرخن      موجود بر سر راه زنان در نظام مسرتبدانۀ مردسرالاری و فرمران   
کنرد و ارزش و منرام آنران را بره     ها انتناد مری  گوید، از فشار بر زنان و ضعف و زنارت آن می
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به بحث دربراب آزادی زنران، تعلریم و    »انۀ خود گرایهای واقعاو در رمان. شناساند مخالا  می
پردازد و پیوسته تغییر و تحول در وضعیت اجتماعی زنران  تربیت آنان و مسئلۀ اشتغال زنان می

نیز گذشرته از آنکره    شکسته زن درهمرمان (. 23: 1319محمدسعید، )« دهدرا مد نظر قرار می
رود، در تاریخ ادبیات داسرتانی جهران هرم     میشمار  در میان آثار سیمون دوبووار اثر مت اوتی به

جایگاه ممتازی دارد؛ این تمایز بیش از همه در رفتار مونیک، شخصیت اصلی داسرتان، برروز و   
. یابرد که در بسیاری لحظات، خواننده خود را در منام این شخصیت می نحوی یابد؛ بهظهور می

در ایرن   .کننرد ر از هویت خود دفاح میمردسالا ۀکه در متن جامع است روایت زنانیرمان  این
گررفتن مررد     انگیرزش بررای برازپس    داستان، افکار و ازساسات این زن و صربر و مبرارزۀ غرم   

دهرد کره نویسرندۀ ایرن کتراب، یعنری       ای بازگو شده که این باور به خواننده دست مری  گونه به
. ی زندگی خرود اوسرت  ها سخنان واقع شکسته است و تمام این نوشته دوبووار، همین زن درهم

از  ،با همراهی نظررات دوبرووار   ،های زندگیملال و زسرتبا تصویر کردن  علاوه این رمانبه
  سرخن گ تره   های فرردی و جمعری  روانی و اندیشه - های شخصیتیجنبه ،های جنسینابرابری
مررج   و درمانردگی و هررج   ۀکننرد  توصریف  هایی است که عمردتاً رمان از جمله رماناین . است
   .انداخلاقی

 مردسالاری . 8 -4
هرای جنسریتی   هر فرهنگی است که مردان را از لاریق زمایت از ننش»نظام مردسالاری شامل 

دهد و زنان میبخشد و نیز مردان را منطنی، نیرومند، زمایتگر و مصمم جلوه سنتی، برتری می
تایسرن،  )« کنرد  معرفری مری   برردار  را افرادی ازساساتی، شکننده، غیرمنطنی، ضرعیف و فرمران  

مردسالاری یا پدرسالاری ویژگی بارز دو رمان مذکور است و هر دو نویسرنده   (.151: 1391
 . دهندهای بارز تسلط نظام مستبدانۀ مردسالاری در داستان را برای خواننده جلوه مینمونه

یکری از  . کنرد اش را ترسریم مری  نجی  مح وظ قدرت آهنین ازمد عبدالجواد بر خرانواده 
. شرکند ای را درهرم مری  او جباری است کره هرر اراده  »: منتندان دربارۀ او چنین اظهارنظر کرده

اند، معتندند که نجی  کاریکاتوری که در وجود او صورت پدر در مصر آن روز را دیدهکسانی 
پرس مشخصرۀ   (. 139: 1319محمدسرعید،  )« آمیز از این پدرسالاری ترسیم کرده اسرت مبالغه
مربو  به زورگویی و سختگیری شدید ازمد عبدالجواد،  النصرین بینمردسالاری در رمان  بارز
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او در بین خانواده، رفتاری خشرک و خشرن از   . شخصیت اصلی داستان، در امور خانواده است
ده را برر زن و فرزنردانش تیبیرت    جرویی خرود در خرانوا   دهد و از این راه سلطهخود بروز می

هم زمانی است که از  بینند و آنکه خانواده کمتر او را با لبانی شاد و خندان می کند؛ تا جایی می
فمة  »: ای خشرن و خشرک بگیررد   کند قیافره گردد؛ با این زال، سعی میها برمینشینیش 

إلّا الحةة و بالارةة    -هةةو بنا  اهةة   -عهةة م ه ةة  

ا   برام الطرب هذه ال  ین ه ُ  ا من ن بالت هات، ف

( 339/ 2: 1881مح روظ،  )« !؟تسةی  اا ةة  ب راة الضحاک  الاتو 
شرناختند؛   کشیده نمری  هایش از او جز رفتاری خشن، خشک و ابروانی درهمزن و بچه: ترجمه)

 !( رسید؟شن  از راه می و زال چگونه او با لبانی خندان و زبانی شوخ
تنها عالا ه و  از لارف دیگر عبدالجواد در رفتار با فرزندانش، زتی فرزند کوچکش کمال، نه

اش را در وجود آنان بدمد، بلکه دیدن او بررای فرزنردان   دهد تا مهر پدریمحبتی به خرج نمی
 : مایۀ ترس و وزشت است

خ ف  صااَ  نناُ  ی یِ  بلّ یت هن نا رً   ع  فَرَ ک ن یرت

العفریت لا طلع لُ  نکثر ه ُ  إذا زعق اِ  غ ضبً ، 

هً  اِ  لم یقت ع یا اِ  نناُ   هن کر ض عف   لأباهر ب

تو یلاحق  اِه  لِلحیلال  ای   باین ه   الص  ه  الا

 (. 351همان، )تصبا إلی  نفسُ  هن اللعبِ بالمرح 
ود براور وی اگرر جن ری را دربرابرر خر      بره . بود( کمال)دیدن پدر مایۀ ترس او : ترجمه)
مورد  هایپدرش همواره او را از بازی. دید بهتر از آن بود که فریاد پدرش را بشنود می
 .(کرد و همین باعث نگرانی او بوداش منع میعلاقه

نویسنده با تأکید بیش از زد بر ننش پدری و رابطۀ انکارناپرذیر آن برا محریط خرانواده و      
 .دهداجتماح، نظام مردسالاری و فنر زنان را بازتاب می

خانواده به انتخاب های مردسالاری در این رمان، ازدواج دختران و پسران از دیگر مشخصه
شان از خود اختیاری ندارند  لاوری که زتی پسران در انتخاب همسر آیندهو اجبار پدر است؛ به

ای نمونره . دهنرد و لابق نظام مردسالار و سنتی، به ازدواج با انتخاب همسر از لارف پدر تن می
محمدع ت از دوستان  اجبار پدر ناگزیر از ازدواج با زین ، دختر از این مورد یاسین است که به

انجامرد  ها مری پدرش است؛ هرچند خود او به این وصلت راضی نیست و عاقبت به جدایی آن
-شان مخال ت مری  پدر همچنین با ازدواج فرزندان با همسر مورد علاقه(. 118ر   118همان، )

ش فهمری  کند؛ مانند مخال ت با ازدواج عایشه با ابراهیم، افسر جوان بخش جمالیه، ازدواج پسر
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کنرد و پسررش را در مطررح کرردن     با مریم، دختر همسایه که پدر با تندی برا آنران رفترار مری    
شرنود کره او دخترر را ندیرده     خواند وقتی از همسرش میچران می خواستگاری از مریم، چشم

هة  ک ةتُ ... کیف  غب فو خطبته  دبن نن یراه ؟»: اسرت 

م نحسةةبُ ننا لةةو نا ةة ا یسةةترران ال رةةر إلةةو حرهةة 

اگر او را ندیده است، پس چگونه خالارخواه او شرده  : ترجمه(. )389همان، )« !الجیران
فهمری نیرز از   .( کننرد  دانستم فرزندانی دارم که به محرمات همسایه دزدکی نگاه مری است؟ نمی

کامی و یأس و اندوه  ترس پدر، از اعتراض کردن عاجز است و از آن پس بنیۀ عمرش را با تلخ
 . گذراندمی
کند و بر استعداد برابرر زن و  نظر میهایش از مزیت زن جاودانگی صرفدوبووار در رمان»

بروادفر،  )« شناختی مشتر ِ مستنل از جنسیت بنا شده است، تأکید داردمرد که بر ساخت هستی
هرای نظرام   او در این رمان شخصیت موریس و رفتار او با همسرش را از نمونره (. 92: 1318

کند و زتری بره عشرق و همسررش      موریس به همسرش توجه خاصی نمی. داندمردسالاری می
او در ایرن زمینره   . کنرد اختیرار مری  ( نوئیلی)ورزد و بدون هماهنگی با او، زنی دیگر  خیانت می

کم از ماجرا آگاه شرده، از آن پرس افسرردگی و    همسرش کم. گویدبارها به همسرش دروغ می
در این رمان، وقتی که دعوا و درگیری برین مونیرک   . شوداش تشدید میناکامی و بحران روزی

گیرد، مرد ضمن تحنیر همسرش، با زالتی خشمنا  خود را عراری  و همسرش موریس بالا می
بیردادها   و بعرد از ایرن رسروایی و داد   . من دیگر دوستت ندارم»: کنداز عشق همسری اعلام می
ایراد این سرخنان  (. 11: 1381دوبووار، )« ردیدام پاره گو رشتۀ علاقه... دیگر عشنم نابود شد 

اختیرار دانسرتن او، زن را در معررض بحرران روزری و       منظور تحنیر زن و بری  از لارف مرد به
 . دهدافسردگی قرار می

های مردسالاری این رمان، منع دختران از ازدواج و تشویق آنان بره  بر آن، از مشخصه علاوه
( کولت)خالار ازدواج دخترش  که موریس به است؛ تا جایی ادامۀ تحصیل و یافتن شغل مناس 

گیرد و کند و کینۀ او را به دل میکه باعث تر  تحصیل او شده، همسرش را بارها نکوهش می
شخصریت  . کشرد های همسررش، ایرن ات اقرات را بره رخ او مری     با زالتی انتنادگونه از فعالیت

دربرابر همسرش انردکی رفاقرت و محبرت     موریس با عبدالجواد اندکی مت اوت است؛ موریس
تنها کمتر و دیرتر بره همسررش    اش، نهدهد؛ اما با شریک کردن زنی دیگر در زندگیخرج می به
و  های شربانه نشینی همسر عبدالجواد نیز از ش . داردرسد، بلکه آن را از همسرش پنهان میمی
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هرای  ها عذاب و خستگی مردان در رمان این نوح رفتار. هایش آگاه استملاقات شوهرش با معشوقه
 .همراه دارد روزی را برای زنان به

کنرد،  براساس فرهن  مردسالاری که زنان را وابسته، مطیرع، شرکننده و ضرعیف معرفری مری       
تصرویر   بردار همسر بره چنان که پیداست، شخصیت زنان در هر دو رمان ساده، مطیع و فرمان آن

 .کشیده شده است

  6فرودست زن جایگاه. 2 -4
هرای منرزل و زرل مشرکلات فرزنردان،      داری و پرداختن به فعالیرت خانه»ها، باور فمنیست به 

: 1392هرام و گمبرل،   )« ای کلیدی از تنسیم جنسی کار و سرکوب خراص زنران اسرت   نمونه
. ارزش و فرودسرت اسرت  جایگاه شخصیت زن أمینه و مونیک در دو رمان مذکور، کرم (. 213

اند که این عدم فعالیت زن در داری و شوهرداری مشغولخانه زبس و به کارهای خانهآنان در 
عنیدۀ سیمون دوبووار،  به. کندداری، نظام مردسالاری را تنویت میتمام امور و پرداختن به خانه

شود کره  پس زن تبدیل به دیگری می. شودشناخت و هویت زن در ارتبا  با مرد مشخص می»
که مرد دارای منام و جایگراه ممتراز و سریطره برر امرور      ن ی را داراست؛ درزالی هایی مویژگی
هرای سرنتی و   أمینه بیش از هرچیرز گرفترار فعالیرت   (. 229: 2999الرویلی و البازغی، )« است
های شوهر و زق ندادن به اوست و درمنابل مونیرک گرفترار دروغ   ای خود و سختگیریکلیشه
ایرن زربس و تسرلیم    . ی او و معاشرت شوهرش با نروئیلی اسرت  هاهای شوهر و خیانتبستن

شود که برای اولین بار با ادب و آرام های شوهر از زمانی شروح میشدن أمینه دربرابر خواست
گیرد و با صدایی محکم چنرین  کند؛ اما مرد گوش او را می های شوهرش سؤال میاز دیر آمدن
لّ نرب  علو سلاکو نن   ج ، الآهر ال  هو، »: دهرد جواب می

نیاةة  هلاحرةة ، بهةة  علیةةلِ إلّا الط عةة ، فحةة ذ   نن 

مرن مررد   : ترجمه(. )328 - 329/  2: 1881مح وظ، )« ت فعی و إلو تأدیبل
-ابرداً نمری  . تواند دستور دهد و چیزی را قدغن کنرد این خانه هستم و تنها کسی هستم که می

فرمان مرن بردهی و مواظر  باشری      به  تنها گوش  ایراد و اشکال بگیرد تو بایدگذارم کسی به کارم 
فعلیه  »: بردار شوهر اسرت  آن پس او فنط مطیع و فرمان از.( کاری نکنی که مجازات شوی

الط ع  الا ری  بلّ ةرط، بر  نط عت، بتف نت فو ط ع  

(. 328همران،  )« حتاو کرهت نن تلاهُ  علو سهره بلا فو سراه 
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پرذیرفت؛   اش را نمری وچرایی در زنردگی  بود و هرگز چونکار او فنط الااعت مح  : ترجمه)
هرای شربانۀ شروهرش را    داد ترا ولگرردی  چنان تسلیم شرایط شده بود که به خود اجازه نمیآن

 .(مورد توجه قرار دهد و از او ایراد بگیرد
شود که او های مونیک از زمانی شروح میکامی در رمان سیمین دوبووار نیز شکست و تلخ 
قردر دیرر آمردی؟     به من بگو چررا آن »: کندشوهرش سؤال می های اولین بار از دیر آمدنبرای 

چره شرده اسرت؟ زنری در     ... مشروب خوردی؟ به خارج رفتی؟ سراعت را فرامروش کرردی؟   
از آن پس مرد با پاسخ میبت به این سرؤال  (. 11: 1381دوبووار، )« پیدا شده است؟ ات زندگی
یرک  ! بله مونیک»: کشاندرا هدف قرار داده، به ورلاۀ نابودی می اعتنایی، جسم و روح زنو بی

در آن زال، مونیک با است اده از جریان سیال (. 15همان، )« زن دیگر در زندگی من وجود دارد
 : کندذهن، خشم و ازساس خود را بیان می

. نر  برردم  سر بره ع ... انگیز استمیرم و این خیلی غممن نمی. خواست بزنم زیر گریهدلم می
. ضربه مرا درهم شکست و بهت و زیرت مغرزم را از کرار انرداخت و سررم را تهری سراخت      

 (. 18همان، )سرم آمده است  فرصت و زمان لازم بود تا بتوانم ب همم چه بلایی به
. ها به فرودستی اسرت  ن نندی به رفتارهای زنان در خانواده و تن دادن داولالبانۀ آاین رمان 
داری چون عبدالجواد که ترا آن موقرع شر     گویند که در زندگی مرد پولأمینه میزمانی که به 
های دیگری نیز وجود داشته باشد، دچار نرارازتی و افسرردگی روزری    ماند، باید زنبیرون می

: شرود تواند کراری بکنرد، برا تلخری تسرلیم ایرن شررایط اسر نا  مری         شود و از اینکه نمیمی
به  ح ن ة ی ، بلماة  لةم یاهه  تسمامت ا لغیرة ب ک»

تااته  ةج عته  علو ها فهت  ام  ری  نفضت اح نه  

او دچار ززنی شدید شده و غمری در  : ترجمه(. )328/ 2: 1881مح وظ، )« إلو نهاه 
گاهی با مرادرش درد دل  . اما جرئت نداشت آن را با شوهر در میان بگذارد. زددرونش موج می

 .(کردمی

 ابر مردان تسلیم زنان دربر. 3 -4
های فراوانی از منناد بودن شخصیت زن داستان دربرابر مررد و دسرتورات   در هر دو رمان نمونه

أمینره براوجود   . کننرد انتنراد مری  خورد و هرر دو نویسرنده از ایرن تسرلیم شردن      چشم می او به
های شبانۀ همسرش عبدالجواد و شنیدن این خبرر کره زنران دیگرری در زنردگی او      نشینی ش 
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پذیرد و  ناچار این شرایط را می محکوم شدن از لارف نظام مردسالاری، به سب  دارند، به وجود
: ای از شروهرش سرؤال کنرد   دهرد در هرر زمینره   شود و زتی به خود اجازه نمیتسلیم مرد می

فلعلاُ  هةن فةف م الرجالة  ... نناه  هع الأیا و سلَّمت»

ستب اد سهر بالّ فو ...ک ل سیل   لو ب تِ  إ لم ته ، ف

هق بهتهةة  إلّا نن ت ةة د  الصةةبر بتسةةتع   ه  عتهةة  

-او درنهایت قبول کرده بود که مرد مری : ترجمه(. )328/  2: 1881مح وظ، )« الاخصی 

دریافرت  . گردی کند و رفتاری ستمکارانه داشته باشد و این به مردها اختصاص داردتواند ش 
عنوان سرنگر مبرارزه    توانست به آن را می ر، صبر و بردباری است وکه تنها راه منابله با این افکا

ها بره علامرت تسرلیم چنرین     شود، با بالا بردن دستاو وقتی با شوهرش درگیر می.( تلنی کند
همران،  )« ... نیو  نیلَ ی  سیا   بلّ  ن  لو غیةره»: دهدجواب می

 .( نظر من نظر شماست، من هیچ نظر خاصی ندارم! سرورم: ترجمه(. )191
شده  عالا ی یک زن تر  ها و پریشانی فکری و  واکنشبراساس  نیز شکسته همزن دررمان  

هرا و   روی زیراده  ۀافترادن در ورلار  ایرن رمران از    .شکل گرفتره اسرت   از تر  شدن اویا ترس 
لاررز فکرر    ای، برا  هخواننرد هر کند  شعارهای تندوتیز فمنیستی مصون مانده و این امر کمک می

 .ارتبا  برقرار کندخوبی با آن  بتواند به ،مت اوت
روش سیال ذهن تمام لحظرات درد خرود را    مونیک، راوی و شخصیت زن داستان، بارها به

سررانجام شروهرم بره    »: کنرد گوید و درنهایت خیانت همسرش را برملا می برای خواننده بازمی
عشق من خیانت کرد و من همسری شدم رهاشده و تنها که شوهرم به دروغ گ تن پرداخرت و  

برا ایرن زرال، دربرابرر     (. 59: 1381دوبرووار،  )« سب  وجود نروئیلی برود   رنج و تحنیر بهاین 
توانم پیش روی موریس خود را من نمی»: ای جز رام شدن و صبر نداردزوادث و بحران چاره
گوید و این امتیازی بررای مرن   کند که نمیاو دربارۀ من فکرهایی می. متهم ندانم و او را قاضی

 : نویسد کند و مییاد می اش در لاول داستان از خالارات گذشته او بارها (.19 همان،)« است
که یک عمر برای دیگران فداکاری کرده و غم خورده، اگر روزی خودش اندوهی بره   کسی

شوند و از او انتظار ندارند برای خودش غصره  دل داشته باشد، همه دچار زیرت و بهت می
خرودم چنردر محتراج نیرازی هسرتم کره        دانستم کره اری نی تم، میبرای اینکه به دام فداک. بخورد

ترو زن   :گ رت مروریس بره مرن مری    . اموقت در این بازی تنل  نکررده  هیچ. دخترانم به من دارند
مرن هرم   . کنرد چون خشنود کردن دیگران، اول از همره، ترو را خرسرند مری    ای هستی العاده فو 
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با آن ملالا تی کره در دیردگانش مروج    . خودخواهی است نوحاین هم یک : گ تم خندیدم و می می
 (. 29ر  21همان، ) ترین شکلش است مطبوح: زد، گ ت می

که دیگران برای  گرددتسلیم سرنوشتی می مونیک شود کهداستان در پایان به جایی ختم می
سرت  ق دیگران زرکت کرده و درعمل همان دیگری بروده ا یدر مسیر علا ؛ چراکهانداو رقم زده

 :به خود را نداشته است نهی  زدن مردسالار و یام که مجال اعتراض کردن به جریان زاک
دانرم کره   گاه در فکر اعتراض کردن به او، یعنی اعتراض کردن به خویش نبرودم، نره مری    هیچ 

ام درهم آمیخته شده است، دنیرا بررایم   هستم و نه اینکه چگونه باید باشم، سیاه و س ید زندگی
چیرز دیگرری اعتنراد     ام، وقتی نه به خویش و نه به هریچ تویی است که در آن به دام افتادههزار

 (.  155همان، )توانم زندگی کنم؟ ندارم، چگونه می

 7نقش مادری. 4 -4

کننرد و ارزش و منرام او را   مری  هایشان تصویری زیبا از مرادر ترسریم  هر دو نویسنده در رمان 
 النصررین  برین داری در رمران  داری و بچره ننرش مرادر در خانره    ستایند؛ با این ت راوت کره   می

کرش بررای فرزنردان و     سروز و ززمرت   أمینه نمونۀ کامل مادری مهربان و دل. تر است برجسته
او نمایانگر زن لابنۀ متوسط مصر و ص ات بانویی منردس  . همسری مطیع برای همسرش است

 .است
کنرد کره زن   مح وظ از مرادر، ازسراس مری   خواننده در نگاه اول با این توصی ات نجی   

زنرو  خرود دربرابرر ارادۀ مررد      آرمانی از نظر وی کسی است که ماننرد أمینره از زرق و   
اش را ازدست بدهد و کاملاً تسلیم او باشرد؛ امرا درواقرع    پوشی کند و اراده و آزادی چشم

 (.1599: 1382نیکوبخت و دیگران، )هدف مح وظ انتناد از جامعۀ مردسالار است 
او با انجام دادن تمام کارهرای خانره و مراعرات زرال فرزنردانش، نظرم و انضربا  را در         
را بازتراب  ( أمینره )زتررام مرادر   ای از رمان که منزلت مرورد ا نمونه. سازد اش برقرار میخانواده
ثُمَّ ج ا الأا  ا تب عً  بلک اهم ک ناا ابال عه هم »: دهد می

ع نن یمساهم الساا، فک نت بج ... ا ل نی  لحمً  طریا ً 

حیطهم  طف، بت ف س الع مرهم اأن اذ اعیه  بتغ حایهم  ت

فو الیقر  بالم  و ا  ع هن السا  بالأحجب  الرر  

پشت سر هم دارای فرزند شده برود  : ترجمه(. )329/ 2: 1881مح وظ، )« بالتع بیذ
هرا آسری    نبره آ بیم آن داشت کره مبرادا   ... های اول زندگی چون گل لطیف بودندکه در سال



 ...مح وظ ونجی   النصرینبینهای تحلیل تطبینی رمان                                  انو همکار عبدالازد غیبی                

 

192 

کرد و در خواب و بیداری با بوسید و نوازش میگرفت، میها را محکم در آغوش میآن. برسد
 .(گرفت ها آنان را دربرمی های قرآن و دعا و لالسمسپری از سوره

مونیک نیز نمونۀ کامل مادری مهربان برای فرزندان تصرویر شرده؛ هرچنرد همسررش از او     
از نظام مردسالاری او را در امرر آمروزش و پررورش فرزنردان و وظرایف      ناراضی است و به تبعیت 
های مختلف تربیرت فرزنردانش اسرت اده     داند؛ بااینکه مونیک از روشانگار می مادری خطاکار و سهل

« نمرودم من خوشی و لذت زندگی را فردای سرعادت و آسرودگی رفراه فرزنردانم مری      »: کرده است
-کند و چارهلارف شوهرش ازساس درد شدید و انزجار می مونیک از(. 81: 1381، دوبووار)

شریوۀ جریران    اش را بره او ززماتِ مرادری . ای جز پنهان کردن آتش شان درد درون خود ندارد
 :کندسیال ذهن بازگو می

. کردمام را به فرزندانم تحمیل نمیلالبی نبودم و ارادهمن مادر پرخاشجو و خودخواه و قدرت 
. ام و میان من و پدرش ت اهم کامل برقررار برود  ان داد که مادری ایدئال بودهکولت به من الامین

لوسین مانند خیلی از جوانان علاقۀ زیادی به زندگی خانوادگی و ازدواج نداشت و این عنیرده  
انگاری و عدم توجه من بره آمروزش و پررورش دختررانم نبروده اسرت       و سلینۀ او سب  سهل

 (.18همان، )
شود، شر نت وی بیشرتر    وز برای فرزندان است و وقتی دخترش مری  میس او مادری دل 
توانم مطالعه کنم و نره  اکنون نه می»: کشدت اوتی شوهرش را به رخ او میاو بی. گر استجلوه

کولت مرری  اسرت   ]...[ ترسم و نگران زال کولت هستم که میموسینی گوش بدهم برای آن
آیی؟ بدون شک تا این سراعت کرار   اعت سه نصف ش  میمیرم و تو س من از نگرانی دارم می

 (.13ر  12همان، )« کردینمی
ای کامل از تصویر مادر نمونه بررای فرزنردان خرود    ها نمونههر دو شخصیت زن در رمان 

انرد؛ چراکره از لاررف نظرام     هستند که از کارهای اجتماعی، سیاسری و محریط بیررون محرروم    
کنند و از وضعیت خرود ناراضری هسرتند و خشرم و     ی میمردسالاری در فشار و سختی زندگ

نویسندگان در هر دو رمان به انتنراد  . دارندسرکشی و لاغیان را پشت چهرۀ آرام خود پنهان می
 خانره  ازبه وظایف خانگی و تر  کار در بیررون  آنان تن دادن  تحمیل فشارها بر زنان در قال 

 . پردازندمی

  9ازدواج. 5 -4



 8331 تابستان، 2 ، شمارۀ7دورۀ                           های ادبیات تطبیقی                             فصلنامة پژوهش  

 

193 

 دوبووار،از نظر سیمون 
ازدواج برای هر دو لارف زن و مرد هم لازم است و هم سودمند؛ اما موازنه و هماهنگی برین   

ای اسرت ترا   ازدواج یگانره وسریله  سن و سال، برای دختران جوان و کم. دو لارف وجود ندارد
واسطۀ آن بتوانند وارد اجتماح شروند و هویتشران مشرخص گرردد و اگرر شرانس ازدواج را        به

 (.  239: 1399)اند دهند، از نظر اجتماعی تحنیر شدهازدست ب
از . اندشدت مخال ت کرده و آن را نوعی تبعی  جنسیتی دانسته ها با این نظریه بهفمنیست

موقعیرت سرنی در   »ها، لارفی با توجه به ارتبا  تنگاتن  بین سن و جذابیت زنان با ازدواج آن
شرناختی اسرت ترا    شرتر خصوصریات زیسرت   زنان اهمیت خاصری دارد؛ زیررا معررف زنران بی    

، خدیجره و عایشره از ابتردا    النصرینبیندر رمان (. 11: 1395آبوت، )« دستاوردهای اجتماعی
اند تا با فراگیریِ فنرون  نشین شدهبراساس نظام پدرسالاری از ادامۀ تحصیل محروم شده و خانه

سرن خدیجره و زشرتیِ دمراغ او     . داری برای ازدواج و فرستادن به خانۀ بخت آماده شوندخانه
شود تا شانس ازدواج زودتر را ازدست بدهد؛ بااینکه او دختر بزرگ خانواده اسرت و  باعث می

برعکس زیبایی و لطافت عایشه عامل ازدواج زودتر او از خدیجه اسرت؛ هرچنرد از ازدواج برا    
و سرنتی ازدواج   اینجی  به این ترتی  از نظرام کلیشره  . شودمرد مورد علاقۀ خود محروم می

رِ بخرش جمالیره، را قالاعانره رد    عبدالجواد خواستگار عایشه، یعنی ابرراهیم افسر  . کندانتناد می
لن ت تق  إا تو إلو ایت  جة  إلّا »: گویرد کند و در توجیه آن می می

ها  ه   ل باج ه  لو ا عُ  الأبال إ ل  ا ننا داف بت  إذا ث

مح روظ،  )« ...ننة ... الرغبت  الخ فا  فو هص هرتو ننة 
دختر من به خانۀ هیچ مردی نخواهد رفت، مگرر آنکره بررای مرن     : ترجمه(. )191/ 2: 1881

... اش به دامرادیِ مرن باشرد   از ازدواج با او علاقۀ خالصانه( آن مرد) ثابت شود که انگیزۀ اصلی
 دهد که زندگی عایشره را سریاه  نجی  مح وظ سلطۀ پدر را معادل تندیری قرار می!( من!... من

شوکت درآمد؛ زیرا پردر براسراس ت کرر    کرد؛ چراکه به میل پدر به ازدواج با یکی از پسران آل
جهت موقعیت لابناتیِ آن، به خویشاوندی با ایشان چشم دوخته برود و همیشره    بورژوازی و به

بخت کرد؛ زیرا همسر و اما این ازدواج عایشه را نگون. خواست به بزرگان قوم نزدیک شودمی
ش ر محمد و عیمان ر بر اثر بیماری فوت کردند و چند سال بعد دخترش نعیمه به آنان   دو پسر
 (. 119: 1319محمدسعید، )پیوست 
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نویسری از لاررف شخصریت زن    دلیل اینکه رمان نوعی روزانره  به شکسته زن درهمدر رمان 
تروان گ رت   فنط با اندکی تأمل می. خورد چشم نمی داستان است، درباب ازدواج نکتۀ جالبی به
است؛ در این رمان نیرز، براسراس نظرام     النصرین بینقضیۀ ازدواج در این رمان، برعکس رمان 

مخالف ازدواج دختران است تا با ادامرۀ تحصریل در آینرده    ( موریس)مردسالاری، پدر خانواده 
ازدواج دختررش کولرت، همسررش را نکروهش      سرب   او زتی به. دارای شغلی مناس  گردند

دانرد؛ هرچنرد خرودِ    انگاریِ همسرش در امور دختران را عامل ازدواج کولت می لکند و سه می
 : کردموریس در پرورش دختران قصور می

هرا باشرم و   این خیلی خطرنا  است که در این چند سالِ اخیر، من همیشه سرگرم کارهای بچه
جای کمرک   بهموریس . چسبید و لوسین خیلی سخت بودکولت خیلی به من می. او کمکم نکند

ها را به زرال خودمران گذاشرت    کردن و راهنمایی من، خود را غر  در کارش کرد و من و بچه
 (. 12: 1381دوبووار، )

 

 گیرینتیجه. 5
سیمون دوبووار با تکیره برر    شکسته زن درهممح وظ و نجی   النصرینبینهای رمانبا بررسی 
هرای برارز فمنیسرم نظیرر مردسرالاری،      و در چارچوب ادبیات تطبینی، برا مؤل ره   نند فمنیستی

هرای افتررا  و اشرترا  در    تروان جنبره  می... جایگاه فرودست زن، تسلیم زنان دربرابر مردان و
 : های مذکور را چنین بیان کردرمان
شخصریت و   در رمان نجی  مح وظ، قدرت آهنین. مردسالاری ویژگی بارز هر دو رمان است -

قهرمان رمان یعنی عبدالجواد پدر خانواده، زورگرویی و سرختگیری او در امرور خرانواده، ارتبرا  برا       
ها، عدم محبت و انعطراف در رفترار برا فرزنردان، ازدواج فرزنردان بره       نشینیهایش در ش معشوقه

مان دوبرووار  در ر. های نظام مردسالاری است انتخاب پدر و مطیع بودن همسر و دختران از مشخصه
نیز، موضوعاتی تنریباً مشتر  با رمان مذکور وجرود دارد؛ برا ایرن ت راوت کره مروریس برا ازدواج        

از لارفری او  . دختران مخالف است و میل دارد آنان برای یافتن شغلی مناسر  ادامرۀ تحصریل دهنرد    
، گزینرد و بره عشرق همسررش خیانرت کررده      برمری ( نوئیلی)بدون الالاح همسرش، معشوقی دیگر 

وسیله برر اسرتعداد برابرری زن و مررد کره برر سراخت        نویسندگان بدین . رسددیروقت به منزل می
 . کنندشناسی مشتر  مستنل از جنسیت بنا شده است، تأکید میهستی
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ارزش و فرودسرت  در جایگراهی کرم  ( أمینه و مونیرک )در این دو رمان، هر دو شخصیت زن  -
داری، حروم از بیرون خانه و امور اجتماعی هستند و سرگرم خانره و م  قرار دارند؛ آنان در خانه زبس
أمینره بیشرتر گرفترار    . کنرد که این موارد مردسالاری را تنویت مری  اند  شوهرداری و پرورش فرزندان

هرای  بسرتن  شوهر و زق ندادن بره اوسرت؛ درمنابرل مونیرک گرفترار دروغ      سنت و سختگیری
مونیک که راوی داستان . اش استشوهرش با معشوقه شوهرش به او، خیانت به او و معاشرت

 . دهدها را به خواننده انتنال میروش جریان سیال ذهن این درد و گرفتاری است، بارها به
محکوم بودن از لارف مردسالاری، تسلیم فرمران  علت  ها بههر دو شخصیت زن در رمان -

جرئرت سرؤال و شرکایت کرردن     های همسررش شرده و   نشینیأمینه تسلیم ش . شوهر هستند
ای جز تسلیم و صربر  مونیک نیز دربرابر خیانت شوهرش و اختیار کردن زن دیگر، چاره. ندارد
کننرد؛ چراکره زرق    هر دو شخصیت زن به اعتراض و شکایت در درون خود اکت را مری  . ندارد

 .سؤال و اعتراض ندارند
ن خود هستند؛ با این ت اوت کره ننرش   ها نمونۀ مادری مهربان برای فرزنداهر دو زن در رمان -

مونیرک در  . تر و زیباتر ترسیم شده استبرجسته النصرینبینداری در رمان داری و بچهمادر در خانه
انگاری در پرورش فرزنردان، از  کش بودنش، شوهرش به بهانۀ سهلباوجود ززمت شکسته زن درهم

معره و الگروی مرادری نمونره هسرتند؛ امرا       هر دو زن نمایندۀ زن لابنۀ متوسرط جا . او ناراضی است
کنند که زنان نباید میل أمینه و مونیرک از زرق و   نویسندگان در این میان این نکته را نیز یادآوری می

 . را ازدست دهند شان پوشی کنند و آزادیزنو  خود چشم
و  به عنیدۀ نجی  مح وظ و سیمون دوبرووار، ازدواج هرم بررای مررد و هرم بررای زن لازم       - 

دربرارۀ ازدواج در رمران دوبرووار    . سودمند است؛ اما موازنه و هماهنگی بین دو لارف وجرود نردارد  
ازدواج دختررش کولرت، همسررش را     سرب   شرود؛ فنرط مروریس بره    نکتۀ قابل توجهی یافت نمی

 سرب   به النصرینبیناما در . گیرد که از موارد مردسالاری استکند و کینۀ او را به دل می سرزنش می
اش زودترر  زیبرایی  علرت   سرن بره  وجود ارتبا  بین سن و جذابیت زنان با ازدواج، عایشه دختر کرم 

اش محرروم و  کند؛ هرچند براساس نظام مردسرالاری از ازدواج برا همسرر مرورد علاقره     ازدواج می
 عدالتی و ضایع شدن زنو  زنان و ازبرین نویسندگان از این لاریق، با بی. شودبخت میعاقبت نگون

علاوه با تصرویر کرردن    کنند؛ بهرفتن شأن و شخصیت آنان مبارزه کرده، از نظام مردسالاری انتناد می
-کننرد و جایگراه او را مری    های زن در نظام مردسالاری، تصویری زیبا از مادر ترسیم مری درد و رنج

 .ستایند
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